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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

سازندگان نابغه 
  روایتی از تلاش‌های فرانک روزنبلات  و همکارش

برای توسعه نخستین مدل هوش مصنوعی عصبی در قرن بیستم

خبرسازان

جامعه نیاز به گفت‏و‏گو دارد
ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، 
در اختتامیه مسابقات ملی مناظره دانشجویان، تفکر 
انتقادی را نیاز امروز جامعه ایران دانســت و بر اهمیت 
گفت‏وگــو در تحقــق آن تأکید کــرد. به‏گفته صالحی، 
تفکــر در ایران گرفتار آفت‏هایــی چون حافظه‏محوری 
و تصویرزدگی شــده و بازگشــت به تفکر تنها از مســیر 
گفت‏وگو ممکن است؛ گفت‏وگویی که شامل شنیدن، 
بررسی و نپذیرفتن ساده امور است. آن‏طور که صالحی 
بیان کرده، گفت‏وگو نه‏تنها عمق انسانی می‏آفریند، بلکه 
فرد را از انقباض و فردگرایی منزوی رهایی می‏بخشــد. 
او هشــدار داد که جامعه امروز گرفتار نوعی »فردگرایی 
منقبض« شده که ارتباط سازنده را تضعیف کرده است. 
وزیر فرهنگ همچنین گفت، بسیاری از فضیلت‏های 
اخلاقی مانند سعه‏صدر، ادب و تحمل از دل گفت‏وگو 
شکل می‏گیرند. در پایان او افزود، گفت‏وگو نقش مهمی 
در ایجاد همبســتگی اجتماعی، وفــاق ملی و کاهش 
تنش‏ها دارد و نهادینه‏سازی این مهارت، ضرورتی برای 

زندگی اجتماعی امروز است.

 خداحافظی اشکبار لینه‏کر 
از بی‏بی‏سی

گری لینه‏کر، ســتاره پیشین فوتبال انگلیس و مجری 
محبوب برنامه »مسابقه روز« شبکه بی‏بی‏سی، پس از 
۲۶ سال با این برنامه خداحافظی کرد. این خداحافظی 
در حالی صورت گرفت که حواشی اخیر درباره توئیتی 
جنجالی، آن را در مرکز توجه رسانه‏ها قرار داد. لینه‏کر که 
پیش‏تر نیز به‌دلیل اظهارنظرهای سیاسی، مورد انتقاد 
قرار گرفته و حتی تعلیق شده بود، در برنامه پایانی خود 
با چشمانی اشکبار از همکارانش قدردانی کرد. هرچند 
او پیش‏تــر اعلام کرده بود قصد کناره‏گیــری دارد، اما 
استعفای رسمی‏اش پس از انتشار توئیتی جنجالی که 
برخی آن را ضدیهودی تلقی کردند، رسانه‏ای شد. این 
اتفاق بار دیگر تنش میان آزادی‌بیان شخصی و سیاست 
بی‏طرفی رسانه‏ها را برجسته کرد. لینه‏کر اکنون تمرکز 
 »Goalhanger« خود را بر شرکت پادکست‏ســازی‏اش
گذاشــته اســت. در عین حال، گمانه‏زنی‏هایی درباره 
همــکاری احتمالی‏اش با شــبکه‏های ورزشــی دیگر 

مطرح شده است.

 نتفلیکس آخرین فیلم 
لینکلیتر را خرید

شبکه نتفلیکس، فیلم »موج نو« ساخته ریچارد لینکلیتر 
را پس از نمایش موفق در جشنواره کن خرید. این فیلم 
که ادای احترامی است به فیلم »ازنفس‏افتاده« ژان‏لوک 
گدار، در کن با اســتقبال تماشــاگران و فیلمســازانی 
مانند کوئنتین تارانتینو همراه بود. لینکلیتر در مراسم 
اکران، حضور در کن را تحقق آرزویی دانست که هنگام 
فیلمبرداری در همین مکان شکل گرفته بود. او تأکید 
کرد که بازســازی زمان و مکان شــکل‏گیری موج نوی 
فرانســه برای گروه سازنده اهمیت زیادی داشته است. 
موج نو، نخستین فیلم فرانســوی‏زبان لینکلیتر است 
و داســتان تولد ســینمای موج نو در فرانســه را روایت 
می‏کند. ژان لوک گدار، در ســال ۱۹۶۰ فیلم »از نفس 
افتاده« را ســاخت که این فیلم از مشهورترین آثار موج 
نوی سینمای فرانسه و معروف‏ترین فیلم گدار محسوب 
می‏شــود. در فیلم موج نو، گیوم ماربک نقش ژان‏لوک 
گــدار را بازی می‏کند و زویی دویــچ، آدرین رویار و آبری 

دولن از دیگر بازیگران آن هستند. 

فــرهنـــگ
CULTURE

در هفتــم ژوئیه ۱۹۵۸، شــماری از افراد در دفاتر اداره هواشناســی 
ایالات‏متحده واقع در واشنگتن دی‏ســی، در حدود 15بلوکی غرب 
کاخ سفید، دور یک دستگاه جمع شده بودند. این ماشین، با پهنایی 
معادل یک یخچال خانگی، عمقی دوبرابر و ارتفاعی تقریباً مشــابه، 
فقط بخشــی از یک رایانــه مرکزی )mainframe( بــود که اجزای آن 
همچون یک مجموعه مبلمان چندتکه در سراسر اتاق گسترده شده 
بود. بدنه آن با پلاســتیک نقره‏ای پوشیده شــده و نور ساطع‏شده از 
بــالا را بازتاب می‏داد؛ پنل جلویی آن نیز مملــو از ردیف‏های متعدد 
لامپ‏های کوچک گرد، دکمه‏های مربعی قرمز و کلیدهای پلاستیکی 
ضخیم به رنگ‏های سفید و خاکستری بود. این دستگاه دو میلیون 
دلاری که معمولًا محاسبات اداره هواشناسی )نهاد پیشین سرویس 
ملی هواشناسی( را انجام می‏داد، در این روز به‏امانت در اختیار نیروی 
دریایی ایالات‏متحده و یک استاد 29ساله دانشگاه کرنل به‏نام »فرانک 

روزنبلات« قرار گرفته بود.
در مقابل یک خبرنگار، روزنبــات و نمایندگان نیروی دریایی دو 
کارت ســفید را به دستگاه وارد کردند؛ یکی حاوی یک مربع کوچک 
در سمت چپ و دیگری دارای علامتی در سمت راست بود. در ابتدا، 
دســتگاه قادر به تمایز بین این دو کارت نبود، اما پس از پردازش 50 
کارت دیگر، این وضعیت تغییر کرد. تقریباً در تمام موارد، دستگاه با 
 ـرا تشخیص داد. به   ـچپ یا راســت  دقت محل علامت‏گذاری کارت 
بیان روزنبلات، این دســتگاه به لطف یک مدل ریاضی، این قابلیت 
را به‏صورت خودکار کســب کرده بود. این سیستم بر مبنای مدلی از 
 )Perceptron( »مغز انسان طراحی شده و روزنبلات آن را »پرسپترون
نام‏گــذاری کرد. او پیش‏بینی کرد که در آینده، این سیســتم قادر به 
تشخیص حروف چاپی، کلمات دست‏نویس، فرامین صوتی و حتی 
چهره افراد و متعاقباً شناســایی آنهــا خواهد بود. همچنین قابلیت 
ترجمــه بین زبان‏های مختلف برای آن متصور بــود. افزون بر این، از 
منظر نظری، او اشاره کرد که این سیستم می‏تواند در یک خط تولید 
خود را تکثیر کند، به اکتشــاف سیارات دوردســت بپردازد و از حوزه 
صرفاً محاسباتی به سطح هوشیاری ارتقاء یابد. در گزارشی که صبح 
روز بعد در نیویورک‏تایمز به چاپ رسید، آمده بود: »نیروی دریایی امروز 
از نمونه اولیه یک رایانه الکترونیکی پرده برداشت که انتظار می‏رود در 
آینده قادر به راه‏رفتن، صحبت‏کردن، دیدن، نوشــتن، خودتکثیری 

و آگاهی از هســتی خود باشــد.« همچنین در مقاله‏ای دیگر که در 
نســخه یکشنبه همان نشریه انتشــار یافت، اشاره شــد که مقامات 
نیروی دریایی به‏دلیل شباهت قابل‏توجه این سیستم به »یک موجود 
انسانی فاقد حیات«، در اطلاق عنوان »ماشین« به آن تردید داشتند. 
روزنبلات به‏تدریج از نحوه بازتاب این رویداد در رســانه‏های عمومی، 
به‏ویژه تیتر یک روزنامه در اکلاهما با عنوان »هیولای فرانکنشــتاین 
طراحی‏شده توسط نیروی دریایی که فکر می‏کند«، ناخشنود شد. او 
در سال‏های آتی، در محافل علمی و آثار منتشرشده خود، این پروژه 
را با اصطلاحات محتاطانه‏تری توصیف کرد و با تأکید اظهار داشت که 
این تلاش، معطوف به توسعه هوش مصنوعی نبوده و محدودیت‏های 
آن را نیز پذیرفت. با وجود این، ایده اولیه از کنترل او خارج شــد و در 
عرصه عمومی به‏شــکلی متفاوت تکامل یافت. پرسپترون، به‏عنوان 
یکی از نخســتین شــبکه‏های عصبی، تجلی اولیه‏ای از فناوری‏ای 
بــود که »جفری هینتون« بیش از نیم‏قرن بعــد آن را در یک حراجی 
به بالاترین قیمت پیشــنهادی به فروش رساند. با این حال، پیش از 
دســتیابی به آن نقطه‏عطف ۴۴ میلیون دلاری و حتی قبل از تحقق 
آینده پرزرق‏و‏برقی که در تابســتان ۱۹۵۸ در صفحات نیویورک‏تایمز 
پیش‏بینی شده بود، این مفهوم به‏تدریج در محافل آکادمیک به انزوا 
کشیده شد. در اوایل دهه ۱۹۷۰، پس از آشکار شدن محدودیت‏های 
عملی فناوری نوآورانه روزنبلات در قیاس با پیش‏بینی‏های خوشبینانه 

اولیه، این ایده به‏تدریج به فراموشی سپرده شد.

روزنبلات؛ شمایل کلاسیک یک نابغه  �
فرانــک روزنبــات در ۱۱ ژوئیــه ۱۹۲۸ در نیو راشــل، نیویورک، 
واقع در شــمال برانکس متولد شد. او تحصیلات متوسطه خود را در 
دبیرستان علوم برانکس، یک مدرسه دولتی نخبه‏پرور که بعدها محل 
پرورش هشــت برنده جایزه نوبل، شش برنده جایزه پولیتزر، هشت 
برنده مدال ملی علوم و سه دریافت‏کننده جایزه تورینگ )معتبرترین 
جایزه در حوزه علوم کامپیوتر( شد، به اتمام رساند. روزنبلات، مردی 
ریزنقــش و لاغراندام با گونه‏های برآمده و موهای کوتاه، تیره و مجعد 
بود و عینک‏هایی ته‏استکانی با قاب مشکی به چشم می‏زد. اگرچه 
او دانش‏آموخته رشته روان‏شناسی بود، اما دامنه علایق‏اش به‏مراتب 
گسترده‏تر بود. در سال ۱۹۵۳، نیویورک‏تایمز گزارشی مختصر در مورد 
یک رایانه اولیه که او برای تحلیل داده‏های رساله دکتری خود به کار 

می‏برد، منتشر کرد. 
EPAC» (Electronic Profile-« ایــن رایانه که با نام اختصــاری
Analyzing Computer(، شــناخته می‏شد، به تحلیل پروفایل‏های 
روان‏شــناختی بیماران او می‏پرداخت. با سپری‏شدن زمان، اعتقاد 

او به این امر فزونی یافت که ماشــین‏ها می‏توانند درک عمیق‏تری از 
عملکرد ذهن ارائه دهند. پس از اخذ مدرک دکتری، او به آزمایشگاه 
هوانوردی کرنل در بوفالو، واقع در حدود ۲۴۰کیلومتری پردیس اصلی 
دانشگاه در ایتاکا، نیویورک، پیوست. این مرکز تحقیقات هوانوردی که 
توسط شرکتی فعال در زمینه طراحی هواپیما در طول جنگ جهانی 
دوم به دانشگاه کرنل اهدا شده بود، در سال‏های پس از جنگ به یک 
آزمایشگاه با زمینه‏های تحقیقاتی متنوع‏تر تبدیل شد و با استقلال 
نسبی از نظارت مستقیم مدیریت دانشگاه در ایتاکا فعالیت می‏کرد. در 
همین مکان بود که روزنبلات با پشتیبانی مالی دفتر تحقیقات نیروی 

دریایی، پرسپترون را طراحی کرد.
روزنبلات این پژوهش را به‏‏مثابه دریچه‏ای برای درک سازوکارهای 
درونی مغز تلقی می‏کرد. او بر این باور بود که با بازسازی مغز به‏شکل 
یک ماشین، می‏توان به کنه اسرار پدیده‏ای که آن را »هوش طبیعی« 
می‏نامید، پی برد. پرسپترون، با الهام از ایده‏هایی که حدود یک دهه 
پیش توسط دو پژوهشگر در دانشگاه شیکاگو پیشنهاد شده بود، به 
تحلیل اشــیاء می‏پرداخت و به‏دنبال الگوهایی می‏گشت که امکان 
شناســایی آن اشــیاء را فراهم می‏آورد )برای نمونه، تعیین موقعیت 

علامت‏گذاری روی کارت، اعم از سمت چپ یا راست(. 
ایــن فرآیند از طریــق مجموعه‏ای از محاســبات ریاضی صورت 
می‏گرفت که عملکردی )به معنایی بسیار عام( مشابه شبکه نورونی 
در مغز داشــتند. در جریان بررسی و تلاش برای شناسایی هر شیء، 
پرسپترون در برخی موارد تشخیص صحیح و در برخی دیگر تشخیص 
نادرســت ارائه می‏داد. با این حال، این سیســتم قادر به یادگیری از 
اشــتباهات خود بود و به‏طور سیســتماتیک هر یک از آن محاسبات 
ریاضی را تعدیل می‏کرد تا میزان خطا به حداقل برســد. مشابه یک 
نورون در مغز، هر محاسبه به‏تنهایی فاقد معنای مستقل بود و صرفاً 
به‏عنــوان ورودی برای یک الگوریتم بزرگ‏تر عمل می‏کرد. اما همین 
 ـکه نوعی دستورالعمل ریاضیاتی محسوب می‏شد  الگوریتم بزرگ‏تر 
 ـقابلیت انجــام وظایف مفید را دارا بود؛ یا دســت‏کم چنین امیدی 
وجود داشــت.  روزنبلات در تابســتان ۱۹۵۸ در اداره هواشناســی، 
نمونه‏های مقدماتی این مفهوم را به نمایش گذاشت؛ یک شبیه‏سازی 
از پرسپترون که روی رایانه »ای‏بی‏ام 704« متعلق به آن اداره، به‏عنوان 
پیشرفته‏ترین رایانه تجاری آن دوره، اجرا می‏شد. سپس در آزمایشگاه 
بوفالو و با همکاری گروهی از مهندسان، او ساخت یک ماشین کاملًا 
نوین را براســاس همین ایــده آغاز کرد و آن را »مــارک ۱« نامید. این 
دستگاه، برخلاف سایر ماشین‏های آن زمان، با هدف ادراک محیط 
پیرامون خود طراحی شده بود. او در همان سال، طی سفر دیگری به 
واشنگتن برای دیدار با تأمین‏کنندگان مالی پروژه، در مصاحبه با یک 
خبرنگار اظهار داشت: »برای نخستین‏بار، یک سیستم غیرزیستی 
قادر به دستیابی به ســازمان‏دهی معناداری از محیط خارجی خود 
خواهد بود.« همکار اصلی او در دفتر تحقیقات نیروی دریایی، درباره 
پرسپترون آن‏قدر اغراق نمی‏کرد. با این حال، روزنبلات در اعتقادات 
خود راسخ بود. او حین صرف قهوه به خبرنگار گفت: »همکار من با 
تمام سخنان غیرمستند رایج در مورد مغزهای مکانیکی مخالف است، 
اما ماهیت قضیه دقیقاً همین است.« او ظرف کوچک نقره‏ای محتوی 
خامه را که روی میز مقابل‏اش قرار داشت، برداشت و گفت: »اگرچه 
این نخســتین‏بار است که این ظرف را می‏بینم، اما همچنان قادر به 
تشخیص آن به‏عنوان یک ظرف هستم.« او توضیح داد که پرسپترون 
نیز قادر به انجام عملکردهای مشابهی است و می‏تواند استنتاج‏های 
لازم برای تمایز قائل‏شدن، برای مثال، بین سگ و گربه را انجام دهد. 
او اذعان کرد که این فناوری تا دســتیابی بــه کاربردهای عملی 
فاصله قابل‏توجهــی دارد و فاقد درک عمــق و »ظرافت‏های داوری« 
اســت. با این وجود، او به پتانســیل آن اطمینان داشت و پیش‏بینی 
کرد که روزی پرسپترون به فضا سفر کرده و مشاهدات خود را به زمین 
مخابره خواهد کرد. در پاسخ به سوال خبرنگار درباره محدودیت‏های 
پرسپترون، روزنبلات دســتانش را به علامت ناتوانی بالا برد و گفت: 
»عشــق، امید، ناامیــدی... خلاصه بگویم، طبیعت انســان. اگر ما 
خودمان انگیزه جنسی انسان را نمی‏فهمیم، چطور انتظار داریم یک 
ماشین آن را درک کند؟« در دسامبر همان سال، نشریه نیویورکر ابداع 
روزنبلات را به‏عنوان نخستین رقیب جدی برای مغز قلمداد کرد. پیش 
از این، همین نشــریه از قابلیت بازی شطرنج توسط رایانه »ای‏بی‏ام 
704« اظهار شگفتی کرده بود. اکنون پرسپترون به‏عنوان ماشینی 
به‏مراتب قابل‏توجه‏تر، یک رایانه با توانایی دستیابی به »چیزی معادل 
تفکر انسانی« توصیف می‏شود. نشریه مذکور اذعان داشت با وجود 
ادعای دانشمندان مبنی بر انحصار قابلیت‏های دیدن، احساس‏کردن 
و تفکر در سیستم‏های بیولوژیکی، پرسپترون »چنان رفتاری از خود 
نشــان می‏داد که گویی می‏بیند، احســاس می‏کند و می‏اندیشد«. 
اگرچه روزنبلات هنوز نمونه فیزیکی این ماشین را نساخته بود، این 
امر به‏عنوان یک مانع جزئی تلقی شد و نشریه نیویورکر اظهار داشت: 
»تنها مســئله گذر زمان )و تأمین مالی( مطرح اســت تا این ابداع به 

واقعیت بدل شود.«

مارک 1 �
روزنبلات در سال ۱۹۶۰، مارک ۱ را تمام کرد. این دستگاه از شش 
قفسه پر از وسایل برقی تشکیل شده بود که هرکدام اندازه یک یخچال 
آشپزخانه بودند و به یک وسیله دیداری متصل می‏شد که درواقع یک 
دوربین بود. با این حال، مهندسان بخش بارگذاری فیلم آن را حذف 
و یک دســتگاه مربع‏شکل کوچک حاوی 400 نقطه سیاه جایگزین 
کرده بودند. این نقاط درواقع فوتوسل‏هایی بودند که به تغییرات شدت 
نور واکنش نشــان می‏دادند. روزنبلات و تیم مهندســی‏اش حروف 
بزرگ چاپی )مانند A، B، C، D و...( را روی قطعات مربعی مقوا چاپ 
می‏کردند و هنگامی که این قطعات روی یک سه‏پایه در مقابل دوربین 
قرار می‏گرفتند، فوتوسل‏ها قادر به تشخیص خطوط سیاه حروف در 

زمینه سفید مقوا بودند.
در جریان این فرآیند، مارک ۱ قادر به یادگیری تشــخیص حروف 
شد؛ مشابه با نحوه یادگیری رایانه مرکزی ای‏بی‏ام در اداره هواشناسی 
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فرانک روزنبلات در پی 
طراحی سیستمی بود 
که قادر به یادگیری 

رفتار به‏صورت 
خودکار و مشابه با 

عملکرد مغز باشد. این 
رویکرد بعدها توسط 

دانشمندان تحت‏عنوان 
»ارتباط‏گرایی« شناخته 

شد، چراکه همانند 
مغز، بر مبنای شبکه‏ای 
گسترده از محاسبات 

متصل به یکدیگر 
استوار بود. با این 

وجود، سیستم ابداعی 
روزنبلات به‏مراتب 
ساده‏تر از ساختار 
پیچیده مغز بوده و 
قابلیت یادگیری آن 

محدود به موارد نسبتاً 
ساده بود


